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اگر باز هم فرصت انتخاب رشته برای من  
پیش بیاید شاید این بار با اطمینان بیشتری 

 این رشته را انتخاب کنم. 

در چند ترم که با دانشجو معلمان در دانشگاه  
فرهنگیان درس داشتم دیدم که جوانان شایسته ای 

 وارد این دانشگاه شده اند
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 فـاطمه یــاوریویراستار : 

 مــریم صــالحـی راد، فاطمه عربتایپیست : 

 ارتـبــاط‎بـا‎مـا

کاشان، میدان پانزده خرداد، 
ابتدای خیابان طالقانی، پردیس 

)ره(     فرهنگیان امام خمینی 

    9۳۶۸۸۶۷8۷۸کد پستی:

 ۱۱۴۴۴۴۶۱-۱۷۶تلفن: 

 راهنمای ارسال مطالب

  مطالب و مقالات ارسالی باید با اهداف نشـریه و چشم اندازهای آن

 مرتبط باشد.

  حداکثـر در دوصفحه در قالب سند متنیWord  و تحویل به بسیج

 دانشجویی گردد.

 های دیگر منتشـر شده  مطالب و مقالات نباید در نشـریات و رسانه

 باشند.

 باشد. ی نویسنده و یا مترجم می مسئولیت محتوای ارائه شده بر عهده 

 ها آزاد است. هیئت تحریریه در رد یا قبول، ویرایش و تلخیص مقاله 

 های اینتـرنتی خود را در  مشخصات و نشانی پستی، تلفن و نشانی

 انتهای آثار ارسالی ذکر بفرمایید.

 شود. آثار ارسالی بازگردانده نـمی 
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اینقدر به این  مسئولان و 

بچه های بالا بد و بیراه نگویید بنزین را اگر 

گران می کنند، دلار را اگر بالا پایین می کنند 

پولهایمان را اگر می چاپند ومی رونداما به بهترین و 

اساسی ترین و ضروری ترین و برترین و بالاترین و در 

اولویت ترین و...ترین نیاز زنان کشور توجه می کنند و 

کوشند.شما نگاه کنید از آن روز  در جهت رفع آن می

که زنان ما به ورزشگاه می روند جامعه چقدر متفاوت 

شده است اصلاً این زنان ورزشگاه رونده هستند که 

هایی ورزشگاه  توانند مادران خوبی باشند و بچه می

رونده تر و یا نه... اصلاً مادرزادی ورزشکار تر را تربیت 

 کنند.

شما نگاه کنید این ورزشگاه رفتن خانم ها چه تاثیرات 

مثبتی که نداشته به محض اینکه این زنان را به 

ورزشگاه می گذارند رفتارهای وندالیستی 

آقایان به خاموشی گراییده، آرامشی 

مانند آرامش 

خروپف خرس های گریزلی در 

گیرد؛ دیگر  خواب زمستانی ورزشگاه را فرا می

نه فحشی نه ناسزا یی ،نه پرتاب شیئی.... اصلا مگر 

کند.       قرآن زنان را مایه آرامش مردان معرفی نمی

               ۱۲)من انفسکم ازواجآ لتسکنواالیها...( روم

اند  تازه این ها کاملاً دینی و قرآنی و مذهبی اقدام کرده

زنان را برده اند ورزشگاه تا مردان را آرام کنند و اینها 

مثل بچه آدم بنشینند سر جایشان که نفع این  

ورزشگاه رفتن را هم آقایان ببرند هم خانم ها. همان 

هایی که می خواستند استادیوم را تبدیل به خانواده 

کنند. بابا دیگر آنها به چه زبانی بگویند دردشان 

چیست؟ اینها می خواهند بروند به سنت پیامبر عمل 

کنند و تازه گسترده تر ش هم بکنند همچنین 

دومینووار هی  با هم فامیل شوند، البته بعد از تصویب 

 مجلس.
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 (بیوگرافی مختصری از خودتان بفرمایید.۲

در  ۲۷۳۱اینجانب زهرا روئین تن در سال 

کاشان متولد شده ام. رشته تحصیلی من در 

دوره دبیرستان علوم تجربی بوده و دوره 

کارشناسی را در دانشگاه فرهنگیان کاشان و 

در رشته علوم تربیتی)گرایش آموزش ابتدایی( 

گذرانده ام و اکنون مشغول تحصیل در مقطع 

کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی 

دانشگاه کاشان می باشم و دومین سال 

آموزگاری خود را در پایه پنجم مدرسه حاج 

 جعفر ابریشمی لتحر می گذرانم.

(از علاقه ی خود به معلمی و عناوینی که در ۱

 این دوران کسب کرده اید بفرمایید.

معلمی قبل از هر چیز مستلزم داشتن علاقه 

است در وهله اول علاقه به تدریس و در مرحله 

دوم علاقه به مخاطبان که کودکان هستند. من 

به تدریس و یاد دادن علاقه زیادی دارم و 

معتقدم این کار باعث پرورش و پویایی خود 

شخص نیز می شود. کودکان را هم به شدت 

دوست داشته و دارم و همیشه امید به زندگی 

 را در آن ها جست و جو میکنم.

(از خاطرات شیرین دوران معلمی خودتان ۷

 چیزی به هست که در ذهن شما مانده باشد.

یکی از کارهای من در سال 

گذشته گرفتن تولدی مختصر پایان هر ماه 

برای دانش اموزان بود به اینصورت که 

دانش آموزانی که هر ماه تولدشان بود 

پای تابلو می آمدند من برایشان با بلز 

اهنگ تولد می زدم )با تشکر از استاد 

ناصح بزرگوار( و همراه با دانش 

آموزان برایشان شعر تولد می 

خواندیم و من به هر کدام یک کتاب آموزش 

احکام هدیه می دادم خاطره شیرین و جالبی 

که از سال قبل برای من ماندگار شده گرفتن 

بود از  تولد از سوی دانش آموزان برای خود من

آنجا که من متولد مرداد ماه هستم اواخر 

اردیبهشت یک روز که به کلاس آمدم من را 

سوپرایز کردند و برایم تولد گرفتند آنچه برای 

من ارزشمند بود محبت صادقانه بچه ها بود که 

برای خرید هدیه پول تو جیبی هایشان را روی 

هم گذاشته بودند و از فروشگاه مدرسه 

وسایلی مثل جامدادی، کش مو و ادکلن 

و...خریده بودند که ارزش معنوی زیادی برای 

 من دارد.

( برنامه ی شما در آینده به عنوان یک معلم ۴

 چیست؟

برای آینده این است که همواره علم   برنامه من

خود را به روز کنم. همه پایه های تحصیلی را 

تجربه و در آن ها تخصص پیدا کنم. از آموخته 

های روان شناسی خود در جهت برقراری 

موثر تر ارتباط بهتر، تدریس 

 و  کمک به دانش آموزان  استفاده کنم.

(دلایل موفقیت خودتون را چی ۱

میدونید؟درصورتی که دوباره فرصت انتخاب 

رشته به شما داده می شد آیا بازهم معلمی را 

 انتخاب میکردید؟

موفقیتی که کسب شد اول از همه لطف 

سپس پشتکار و وظیفه   عنایت خداوند و و

شناسی ام بود اینکه در هر جایگاه به وظیفه 

خود آگاه باشی و برای عمل به آن به نحو 

احسن تمام تلاشت را بکنی البته حمایت 

خانواده و زحمات و لطف استادان را در این راه 

نمی توان نادیده گرفت و من از تک تک آن ها 

 سپاسگزارم.

اگر باز هم فرصت انتخاب رشته برای من پیش 

بیاید شاید این بار با اطمینان بیشتری این 

 رشته را انتخاب کنم.

اگر باز هم فرصت انتخاب رشته برای من پیش بیاید شایدد      
 این بار با اطمینان بیشتری این رشته را انتخاب کنم. 



(نحوه مدیریت کلاسی شما و ساکت کردن 6

 بچه ها چگونه هست؟

مدیریت کلاس درس از جمله مواردی است که 

به راحتی می تواند میزان یادگیری دانش 

آموزان ، جو اموزشی کلاس، فرایند تدریس و 

اقتدار معلم و... را تحت تاثیر قرار دهد و خدا 

را شکر می کنم که از سال گذشته با مشکلی 

در این زمینه رو به رو نشده ام. از ابتدا تمام 

توصیه ها و تجارب استادان آویزه گوشم بود و 

من در عین   سعی کردم آن ها را اجرا کنم

دوستی با دانش آموزان برای کلاس و خودم 

حرمتی قائل می شوم که دانش آموزان اجازه 

شکستن آن را ندارند. برای ساکت کردن دانش 

آموزان بیشتر اوقات فقط به آن ها نگاه و 

سکوت میکنم، اگر مشغول کاری باشم دو تا 

سه دقیقه هیچ کاری نمیکنم روی میز نمی زنم 

جیغ نمی کشم یا خط کش و ابزاری برای ایجاد 

ترس در بچه ها ندارم. البته به ندرت پیش 

آمده که به اقتضای شرایط روی میز زده ام یا با 

 صدای بلندتری صحبت کرده ام.

 (شیوه ارزشیابی شما چگونه هست؟۳

نوع ارزشیابی طبق درس و مبحث یادگیری 

متفاوت است و هر کدام در جای خود نسبت به 

بقیه موارد ارجحیت دارد. مثل آزمون 

عملکردی/ مداد کاغذی/ چک لیست مشاهده 

که تعداد دانش   و...  باید خاطرنشان کنم

آموزان نوع  ارزشیابی را تحت الشعاع قرار 

 دهد. می

(چه اندازه در زندگی و مسائل خصوصی 8

 دانش آموز وارد می شوید؟

خیلی کم. در جلسات دیدار با اولیا از آنها می 

خواهم اگر مشکل یا مسئله ای وجود دارد که 

لازم است من بدانم و می توانم اثرگذار باشم با 

 من در میان بگذارند.

 (نقاط ضعف و قوت خود را چه میدانید؟9

از جمله نقاط ضعفی که در کار خود به آن پی 

برده ام ضعف در مدیرت زمان است که به نظر 

می رسد به تدریج و با به دست آوردن تجربه 

بهبود می باید. نقاط قوت را هم بهتر است از 

دانش آموزان و کادر مدرسه پرسید اما می 

توانم بگویم مدیرت کلاس و برقراری جوی آرام 

 از جمله محاسن کلاس ماست.

در پایان ضمن تشکر از شما صحبت هایم را با 

این متن زیبا پایان می دهم. موفق و سلامت 

 باشید.

بهترین مدرک تحصیلی جهان چیست؟ دکتر 

ویکتور فرانکل ؛ تنها کسی بود که موفق شد از 

زندان آشویتس در لهستان معروف به قتلگاه 

خطاب به   ی  ا آدم سوزی فرار کند، او در نامه

معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه 

می نویسد : چشمان من چیزهایی دیده است 

های  که چشم هیچ انسانی نباید ببیند؛ من اتاق

گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین 

شدند. من پزشکدان مداهدری را  طراحی می

گناه را به   دیدم که کودکدانی معصوم و بی

راحتی مسموم میکردند. من پرستارانی کاربلد 

ها را با تزریق یک آمپول به  که انسان را دیدم 

التحصیلان   رسانند. من فارغ قتل می

توانستند انسان  دانشگاهی را دیدم که می

دیگری را در آتش بسوزانند. و مجموع این 

دلایل مرا به آموزش مشَکوک کرد. از شما 

تقاضا میکنم که تلاش کنید قبل از تربیت 

آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک  دانش

مهندس از آنها یک انسان بسازید، تا روزی 

تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. 

پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری 

تواند با چند سال تلاش به  نیست و هرکسی می

آموزان خود بیاموزید که  آن برسد. اما به دانش

بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها 

انسانیت است که با هیچ 

مدرک تحصیلی در جهان 

 قابل مقایسه نیست...

 انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست . . .
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بزرگ مردی در نماز، به قنوت عشق، 

چشید. آن  دستانش را رو به آسمان کرده بود و معراج را عاشقانه می

طرف تر اما کودکی بود با قلبی کوچک اما پر از عشقی آسمانی، بزرگ مرد را که دید آتش عشقش 

 شعله ور شد، معراج دیگری رقم زد.

شاخه ای گل سرخ را پیشکش دستان در حال قنوتِ بزرگ مرد کرد. حالا دستان او با نمادی از عشق 

پاک رو به معراج بلند بود. کودک اما انگار نمی خواست حتی گلبرگی از گل ابراز عشقش، از میزبانی 

عاشقانه ی بزرگ مرد جا بماند و اینگونه شد که گلبرگ نیز رو به معراج رفت. نماز بزرگ مرد تمام 

 “مثل پدر”شد. دریای محبت کودک در ساحل آرامش آغوش بزرگ مرد آرام گرفت. آغوشی پدرانه. 

 و این داستان عشق پاک کودک و عاشق شناسی اش بود. او حاج قاسم را هم عاشق دید مثل پدرش
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